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 أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

  

ها ... ... خب ما مطیع هستیم، مطیع این دستگاه
اصلا گاهی اوقات آدم در مقام اطاعت از دستگاه 

آیند ها! آدم را میكند! خیلی عجیب استاطاعت می
ها ها اینها، بیچارهگیرند و ... حالا این دستگاهمی
 های با زبان ...! بله!زبانند! ولی دستگاهبی

یه خیلی به ما مرحوم آقا رضوان اللَه عل
فرمودند كه خیلی مواظب جریاناتی كه شما را در می

 دهند باشید.تسخیر خودشان قرار می
فرمودند كه در جریان پانزده خردادِ سنه به من می

چهل و دو )خب ایشان در آن جریانات پانزده خرداد 
خیلی فعّال بودند، در جریاناتی كه با مرحوم آقای 

سیار فعّال بودند( در داودیه خمینی به وجود آوردند ب
طهران )كه من در آن موقع تقریبا طفل هشت ساله 
بودم، یادم هست، آن منزل هم یادم هست؛ یك منزل 
بود در داودیه، یك حیاط بزرگ داشت ...، همه 
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علماء از ایران آمده بودند در آنجا، كه مرحوم آقای 
های ایشان دیدم كه یك منتظری هم در نوشته

كنند، من در شان نقل میاز آن منزل داودیه ایخاطره
آن منزل بودم و هفت، هشت سالم بود، ما كه 

گذرد، هایی میها و صحبتفهمیدیم چه حرفنمی
رفتند فقط نگاه آمدند و میهایی كه میفقط به این

كردیم، این مناظر در ذهنم هست( ایشان می
كه فرمودند كه یك نفر آنجا بود از همان كسانی می

رفت، آمد جلوی ما میبا ما مرتبط بود، این دائم می
كرد، كفش ما را طرف میطرف و آنها را اینكفش

گذاشت و ... خلاصه خیلی آمد جلوی پایمان میمی
كرد، مثلا تا داد، اظهار ارادت میخودش را نشان می

آورد جلوی پایمان، و من آمدیم جلو، كفش را میمی
ها، چه این ارتباطات و فعّالیت دانستم كه در پسمی

خواهد ما را در نیت دارد، چه در نظر دارد؛ می
بكشاند به همان راه و روش این فرد در مسجد قائم 
بود و در همان حال و هوای خودش ما را حركت 

 بدهد.
گفتند كه یك دفعه كه این خلاصه این كارها ... 
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یك شخصی بود، خدا رحمتش كند. مرحوم 
دلی بود، و افراد هم خب بهری. مرد زندههادی احاج

طور نیست كه همیشه یك متفاوت هستند دیگر، این
 جور باشند.

هادی او هم آنجا بود رو كرد به من گفتند كه حاج
و گفت كه آسیدمحمدحسین نگاه كن ببین چقدر این 

كند، چقدر دارد به تو شخص دارد به تو محبت می
لا تو اعتنایش كند، نگاه كن ببین! حامحبت می

 كنی و به او توجه نداری!نمی
ها، من رو كردم گفتم: حاجی! این محبت این

چقدر عمق دارد؟ چقدر باطن دارد؟ به این 
های های او نگاه نكن، او نیتكردنجفتكفش

 دیگری در ذهن دارد.
ای كه بعد مشخص شد كه بله، راجع به فلان دهه

را دعوت در پیش هست و قرار است فلان منبری 
خواهد دل مرا به دست بیاورد كه آن كنیم، او می

منبری مورد نظر خودش را من دعوت كنم! حالا اسم 
اش كه بود وقتی كه از در آمدیم بیرون برم منبرینمی

رو كردم به ایشان گفتم: آقای فلان را برای منبری 
 كنیم، نه فلانی را!دعوت می
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مه ریخت دفعه تمام آنچه كه در ذهنش بود هیك
و از بین رفت! و متوجه شدم ایشان فرمودند كه تمام 

 برد است.اش به خاطر پیشها همهاین
داشتند از اینكه و لذا ایشان خیلی ما را برحذر می

آیند و ها چطور میمواظب اطرافیان باشیم، كه این
زنند و بعد مطالبی را كه مورد نظر انسان را دور می

آورند و القاء خودشان هست، این مطالب را می
دهند كنند و بعد انسان را در یك محدوده قرار میمی

ه غیر از این راهی نیست، و كند كو انسان تصور می
این بهترین راهی است كه انتخاب كرده و بهترین 

 برده.ای است كه به پیشبرنامه
ها از وفات ایشان، من حالا بعد از گذشت سال

رسم كه این تأكیدهایی كم به بعضی از مسائل میكم
كردند راجع به این ارتباطات، راجع به كه ایشان می

كردند كه تحذیرهایی كه میاشخاص چه بوده. این
ما را نسبت به این قضیه متوجه كنند به چه كیفیتی 

بینم عجب، ایشان چه بینشی داشته، چه بوده. می
دیده. كه بصیرتی داشته و چطور مطالب را می

زنند در حالی كه آدم ابدا و آیند و آدم را دور میمی
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 فهمد.ابدا نمی
ور دور آخر آن كسی كه باید دور بزند، یك ط

زند كه زند كه مچش باز بشود؛ یك طور دور مینمی
خواست خودش از دهان این فرد شنیده بشود. این 

شود كند، خب دهان باز كند معلوم میدهان باز نمی
از كجاست، از كجا این نشأت گرفته، از كجا این پیدا 
شده، آمده توجه كردید؟ از كجا این مسئله به وجود 

 آمده.
رشدی بود، ی كه مربوط به سلماندر یك جریان

ای پیش آمد و آمد یك كتابی خب این یك مسئله
نوشت راجع به آیات شیطانی و سروصدا كرد، 

 طرف و ...طرف و آناین
ای كه پیش من نگاه كردم همان زمان كه این قضیه

آمد، قبل از اینكه مطالبی شنیده بشود و دستورهایی 
ود و احكامی پخش داده بشود و فتواهایی منتشر بش

ها بازی است. همه این بشود، دیدم همه این
اش به خاطر این ها، همهها و این پخش كردننوشتن

است كه ما مشغول بشویم، ما را مشغول كنند؛ توجه 
 نكردم.

اصلا یكی از دوستان خواست كتابش را هم برای 
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خواهم كتابش را هم من بیاورد، گفتم اصلا نمی
 ری؟!ببینم. حوصله دا

 گفت خوب است شما ببینید.
 خواهم ببینم.گفتم اصلا نمی

بعد كه این جریان حكم پیش آمد و قضایایی كه 
پیش آمد، مطالبی كه پیش آمد، دیدم هان! خوب 

اند. آخر آن دُوَل استعمار، دُوَل ای چیدهبرنامه
طور نیست كه بخواهند شان اینها، مسئلهشیطان، آن

ریانات و این مسائل را با چوب و چماق، این ج
ای و در هر زمانی ها در هر برههبخواهند بیایند. آن

تر خود را برای رسیدن به آن روش و آن متد رساننده
كنند. زدن و بستن و ... مقصود همیشه انتخاب می

های آخر. و در آن گذارند برای آن مرتبهرا می
های اول ]مسائل مورد نظر خودشان را حل مرتبه

 های بعد برسد.گذارند نوبت به مرتبهنند[ و نمیكمی
بعد خیلی برایم جالب بود كیفیت ورود و خروج 

ها و مقدّمات و مسائلی كه در جاهای دیگر و برنامه
افتاد، افتاد، در كشورهای دیگر اتفاق میاتفاق می

كند و دیدم عجب این شیطان خوب دارد كار می
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برای اینكه بخواهد كند خوب دارد مسائل را آماده می
 اش بخواهد برسد.اش را ببرد، به آن بهرهبهره

اش اش چه شد؟! نتیجهاش چه شد؟! نتیجهنتیجه
 مشخص است، نیاز به توضیح ندارد.

ها به خاطر چه بود؟ به خاطر این است همه این
كه انسان در آن راستای مطالب و در آن راستای 

ابزاری متوسل  مسائلی كه باید در پیش بگیرد، به چه
هایی آن مسائل را پیگیری شود؟ از چه راهمی
های او گیریكند؟ چه قضایایی برای تصمیممی
تواند مؤثر باشد؟ تواند مؤثّر باشد؟ چه مطالبی میمی

 این خیلی نكته مهمی است.
كند یك كاری را دارد برای گاهی انسان خیال می

ا همانی نخواهی دقیقدهد، ولی خواهیخدا انجام می
دهد كه معاندین و مغرضین همان را را انجام می

زنند و نشینند و كف میها میخواهند. بعد آنمی
لوحانه فكر كردن و انتخاب خندند و به این سادهمی

زنند كه زنند و كف میخند میمسیر انسان نیش
 رسیدیم! به آن مطلوبی كه باید برسیم رسیدیم.

نها و خصوصیات و چه خوب افراد و شخصیت آ
شناسند: با این، یك طور باید نفسانی آنها را می
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صحبت كرد، با آن، یك طور دیگر باید صحبت كرد. 
با این، یك قسم باید برخورد كرد، با آن یك قسم 

كنید؟ خیلی دیگر باید برخورد كرد ... توجه می
دانند كه از كجا و از چه راهی وارد خوب و دقیق می

 بشوند.
نامه مرحوم آقا و در برنامه سلوكی من در بر

كردم كه چقدر ایشان برای ایشان كاملا مشاهده می
فهم سالك اهمیت قائل بودند؛ كه سالك فهم داشته 
باشد. به جای پرداختن به امور ظاهری و قراردادی 
و رعایت یكسری مسائلِ ظاهری، چقدر ایشان روی 

 كردند.فهم افراد دقّت می
خصی ملاقات كرده بودم، یك وقتی من با یك ش

كرد از شاگردانش و ارادتمندانش، تعریف كه می
تعریفش این بود كه فلانی این دوستان ما خیلی اذكار 

شان خوب شده، خیلی خوب شده، و عبادات
شان ...، الطلوعینتهجدشان، اذكارشان، بیداری بین

 ها خیلی خوب شده.این
اد و خیلی با بهجت و مسرّت از این مسئله ی

شنیدند. من رو كردم كرد. دو سه نفر دیگر هم میمی
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و یك قدری هم صدایم آهسته نبود، حالا او 
خواست آهسته صحبت كنم، من بلند گفتم به فهم می

 این اطرافیان شما چقدر اضافه شده است؟
دفعه سرش را انداخت پایین! همین! یك یك

 ها چقدر اضافه شده؟جمله: به فهم آن
یك روبات هم برنامه بدهید شروع شما اگر به 

اید انجام كند همان دستوری را كه شما دادهمی
دهد. برایش تایم بگذارید، یك ساعت به اذان می

بلند شود، یك لباس عربی سفید هم به او بپوشانید 
كه كسی نفهمد! از او فیلم هم بردارید، یك ساعت 

شده  ای كه به او دادهشود طبق برنامهبه اذان بلند می
 كند نماز خواندن، این برای یازده ركعت.شروع می

برای آن دستوراتی كه مرحوم آقا دادند: یك فایل 
هایی كه صوتی در آن شكمش بگذارید، از آن قرآن

های طِوال را ده خواند، یكی از آن سورهبا صوت می
كند، در هر ركعت یكی قسمت، یازده قسمت می

هم از این كنار  خواند، یكی دوربینقسمت را می
دارد، صدا دارد، فیلم برمیدارد عكس برمی

دارد، قشنگ، خوب، مگر الآن درست برمی
 اند؟نكرده
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ما یك وقتی رفته بودیم در لبنان، یك جایی 
گویند، بیت الدین؟ یك دانم چه میهست به آن نمی

همچنین اسمی داشت. در آنجا مجسمه بزرگان و 
اند. باور كنید تا من نرفتم و مشاهیر لبنان را قرار داده

دست نزدم نفهمیدم این مجسمه است. رفتم دست 
 اند.زدم؛ اول خیال كردم این آدم است اینجا گذاشته

طوری مثل كنند، یعنی اینطوری درست میاین
كنند و ظاهرسازی كنند و بزك میآدم درست می

مداران، كنند ها. مجسمه مشاهیر لبنان، سیاستمی
 ء لبنان.حتی علما

طوری درست كنند، قشنگ حالا اگر روبات این
خواند و با صدا هم یازده ركعت نماز شب را می

خواند، حسابی! بَه به! خواند و خوب هم میمی
ماشاءاللَه! این كیست؟ این عجب سالكی است! 

اش عمل چقدر دقیق! چقدر دقیق دارد الآن به وظیفه
مرحوم آقا  كند، طبق دستور استاد، ولی خدا،می

 دهد!رضوان اللَه علیه دارد انجام می
كند اذان گفتن همه وقتی كه تمام شد، شروع می

ایم، ایم دیگر، همه را به او برنامه دادهرا كوكش كرده
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دهد اذان برنامه دارد دقیق، طبق برنامه انجام می
خواند و بعد گوید و دو ركعت نماز مستحب میمی

رود به كند به نماز صبح و بعد هم میهم شروع می
لاإله إلاا أنت مرتبه،  سجده: ذكر یونسیه چهارصد

 سبحانك إنای كنت من الظاالمین.
تا شود مثل ما، ما پنجاهخب آن كه خسته نمی

طرف و گیرد، یا دائم اینگوییم یا خوابمان میمی
شود بابا؟ اوه! هنوز شویم، كی تمام میطرف میآن

 تا، سیصدتا دیگر هست!دویست و پنجاه
جای چهارصد  شود! بهاما آن نه، اصلا خسته نمی

گوید، مثل بلبل تا، چهار هزار تا هم به او بدهیم می
دهد. خیلی خب، حالا گوید و بعد هم انجام میمی

بیایید این فیلم را پخش كنید جلوی افراد، همه 
گویند: عجب آدمی است! اند میهایی كه نشستهاین

آقا این اسمش كیست؟ این رفیق، این را كه تا به حال 
 یم!اما ندیده
كنیم؟ طور نیست؟ همه بالإتفاق چه كار میاین

كنیم، از این كارش، كنیم، تعریف میتمجید می
اش. آن كسی كه فیلم دستش هست، دارد به برنامه

خندد، آن كسی كه خبر دارد چیست، آن همه می
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برداری كسیی كه فیلم را كوك كرده و دارد عكس
ب خندد: عجكند، او به ریش همه دارد میمی

سالكی! عجب سالكی! عجب ذكری! عجب وردی! 
الطلوعینی! بابا این روبات بود فقط عجب بیداری بین

لباس عربی تنش كرده بودند و یك عمامه سفید 
 سرش گذاشته بودند، این كه روبات بود!

شود؟! برو بابا روبات دیگر ا! آقا مگر می
 چیست؟!

 حالا صبر كنید، خواهید دید!
ها برای چیست؟ برای این است كه ما همه این

كنیم، ظاهر. این وردی فقط داریم ظاهر را نگاه می
گوید، این گوید، این ذكری كه دارد میكه دارد می

خواند چقدر به عمق این رفته؟ به نمازی كه دارد می
اندازه یك سر ناخن، یك اپسیلون هم در نظر 

 این نفوذ نكرده.بگیرید، در باطن، در قلب و در بطن 
فهمید كه نفوذ نكرده؟ آن كسی خب شما كِی می

گوید بحمداللَه رفقای ما عباداتشان خوب كه دارد می
شود برایش كه همه شده، خوب شده، كِی معلوم می

ها روبات است؟ كِی؟ وقتی كه شروع كنند به یك این
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حرف زدن، وقتی كه یك جریانی پیش بیاید، وقتی 
كنید: وقت شما نگاه میبیاید، آنای پیش یك قضیه

 ها روبات بوده!عجب! همه این
كردید عباداتش خوب آن رفیقی كه شما خیال می

شده، آن روبات بوده. ای كاش روبات باشد! روبات 
كه خیر و ضرر ندارد، ای كاش فقط روبات بود. 

بینی عجب! عجب! این كنی میدفعه نگاه مییك
وب شد، نفهمید در این قدر عبادتش خآقایی كه این

كند چه شیادی را دارد انتخاب انتخابی كه دارد می
ها كجا رفت؟ تو كند؟ نفهمید؟! پس این عبادتمی

كشانند به همان مسیری نفهمیدی كه دارند تو را می
هاست و وقتی به مقصد كه مورد خواست خود آن

 رسیدند شروع كردند به ریشت خندیدن؟
ام كه شما گفتید شنیده گویم آقای فلان،من می

 این آقا آدم صادقی است.
نه من نگفتم كه این صادق است، من گفتم این 

 فروش نیست.هركه هست وطن
فروش را سؤال من از شما این است: شما وطن

كنید كه این شخص آن كار را انجام چه تعریف می
فروش نداده باشد در این مدت؟ چه تعریفی از وطن
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 دارید؟
كنند، آورند دور میاست. آدم را میاین همان 

گویند: آقا اگر آیند این را میزنند، بعد میدور می
طور، آقا اگر این كار را نكنی فلان، طور بشود ایناین

هایش: اللَهم آقا این فلانی را نگاه كنید در صحبت
كن لولیك الحجة بن الحسن ... و اجعلنا من شیعته 

م یا نه؟ اللَهم كن لولیك گویو موالیه و ... درست می
 گوید.... و عجل لفرجه ... از این چیزها می

دیدید بازی بود؟ دیدید ما را بازی دادند؟ هان؟ 
شان شان خوب شده، عبادتهای ما عبادترفیق»

طرف رویم آنطرف میشویم اینبلند می« زیاد شده
 رویم: آقا این كار را بكنید، آن كار را بكنید ...می

اش این ت خوب شده؟ این كه خروجیعبادت
اش این درآمد؟ این چه عبادتی شد؟ این كه خروجی

 اش این بشود؟است كه باعث شد خروجی
های پیش به یك نحو، و هنوز هم هست! آن سال

ها به خاطر چیست؟ به الآن به یك نحو. همه این
خاطر این است كه از مرام و مكتب مرحوم آقا كه 

اش به خاطر همین ید. همهفهم است، تخطی كرد



16 

 است.
كردند كه رفقا چطور مرحوم آقا از من سؤال می

 جا.است حالشان؟ رفقای فلان
 گفتم الحمدلله.می
خواهد به من بگویی، از گفتند از حالشان نمیمی

 شان اضافه شده؟شان به من بگو، چقدر به فهمفهم
فهمیم منظور ایشان چه بوده: چقدر به الآن می

هم اضافه شده؟ چقدر به دركش اضافه شده؟ این ف
چقدر حقایق را فهمیده؟ چقدر فهمیده؟ چقدر 
توانسته خودش را در ارتباط با مطالب ایشان كنار 
بگذارد و فقط آن مطالب را بگیرد؟ وقتی الآن نگاه به 

كند، مطالبی كه دارد از این طرف و ها میمطالب این
قط تنها گوید عجب، فكند، میطرف گوش میآن

ها وجود ندارد، مثل اینكه همین سه چیزی كه در این
 حرف است: ف و ه و م.

 ات كنم!گفت فهم نداری كه حالی
خواهم چه حالی كنم؟ چه بگویم؟ فهم نداری می

ات كنم. هیچ! یخ! یخِ یخ! فهم نداری كه حالی
 خلاص!

من در این مدتی كه در خدمت مرحوم آقا رضوان 
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طور اساتیدی كه ایشان و همیناللَه علیه بودم، 
داشتند: مرحوم علّامه طباطبایی رضوان اللَه علیه، 
مرحوم آیت اللَه انصاری همدانی البته مرحوم 
انصاری را من در طفولیت دیدم، و خیلی ندیدم، سنم 
حدود چهار و پنج سالگی و بوده كه ایشان فوت 
كردند. یكی دو سه تا ملاقات در همان طفولیت با 

ن بیشتر نداشتم و الّا چیزی به خاطر ندارم ولی ایشا
كردم، راجع به مرحوم آقای حدّاد من مشاهده می

دیدم توجه به مسئله فهم و ها میآنچه را كه من از آن
ها عقل و ادراك بود. این خیلی مهم بود برای آن

 نسبت به راه، نسبت به مسیر.
فرمودند كه سالك اگر فهم داشته باشد و می

ند قضایا و مطالب را تحلیل كند، دیر در دستبرد بتوا
 تواند تأثیر بگذارد.گیرد و او نمیشیطان قرار می

خلاف اینكه اگر به این مطالب نپردازد و مسائل به
را فهم نكند و فقط بخواهد به این ظواهر نگاه كند و 

اش نستعینش از حلقش دربیاید و نماز غفیله« عین»
الطلوعین ترك نشود و نترك نشود و ذكرش در بی

ها همه عباداتی است كه همراه فهم و مراقبه ... این
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باید تأثیرگذار باشد. ما هرچه بخواهیم بكنیم به پای 
ها و رسیم. آن عبادت آنخوارج نهروان كه نمی

ها چقدر فهم داشتند؟ ها و ... اما آنقرائت قرآن آن
چقدر به مطلب رسیده بودند؟ چقدر به مطلب 

ده بودند؟ چقدر توانستند خودشان را با حقایق رسی
تطبیق بدهند؟ هان؟ چقدر توانستند؟ شما یك قضیه 

ها دوازده هزار ها كاری ندارم آننگاه كنید حالا به آن
 نفر بودند، دوازده هزار نفر!

ها جلوی از اینها اشتباه كردند و خیلیخب این
گفتند امیرالمؤمنین ایستادند، حضرت اعتنا نكردند، 

فهمند من نطور میها ایرهایشان كنید، حالا كه این
الآن كه دارم به خیلی از مسائل و قضایایی كه حول 
و حوش همین جریانات عرفانی قرار دارد نگاه 

دانم چرا فقط و فقط خوارج نهروان كنم جداً نمیمی
آید جلوی ذهنم. یكی طالبان، یكی همین خوارج می

اند، اصلا ثل اینكه در یك برنامهها منهروان. اصلا این
گویند گویی دو دو تا، میها عین هم هستند. میاین

 تا! بابا دو دو تا چهار تا ...هفت
ام، های خودم نوشتهمطالبی را كه بنده در كتاب

ام، مطالبی كه از مرحوم آقا نقل در سخنان خودم گفته
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طوری كه در مجلس قزوین گفتم: ام، همانكرده
 اش حاضرم مباهله بكنم.لمه به كلمهروی ك

دهید كه داری به آیید به بنده نسبت میچرا می
گویم روی كلمه بندی؟ بنده میپدرت دروغ می

كنم. بفرمایید! آمادگی داریم. اش مباهله میكلمه
تان بیایند، آن كسانی كه بزرگترتان بیایند، مسئولین

ند، هستند بیایند. همین امشب و همین فردا بیای
 رودربایستی نداریم.

گویم: اگر مرحوم آقا در بنده دارم این را می
شان آمدند و گفتند:( حاكم اسلام در زمان كتاب

مرحوم آقای خمینی اگر به بنده امر كنند برای رفتن 
 روم )، صحبت بنده این است كهبه جبهه، بنده می

چرا این قضیه در زمان ایشان اتفاق نیفتاد؟ چرا اتفاق 
یفتاد؟ مگر حتما باید درب خانه آقایان كارت ن

دعوت بفرستند؟ هان؟ وقتی كه یك حاكم اسلام 
ها واجب كفایی است، آیا گوید كه رفتن به جبههمی

شد؟ شد یا نمیاین واجب كفایی شامل پدر ما هم می
یا اینكه دوستان ایشان از این قضیه واجب كفایی 

 نداشتند؟ چقدر سهم داشتند؟ حتی یك نفر هم سهم
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این مطلبی كه من در جلد سوم اسرار ملكوت 
هایی كه ام، روی حساب است. روز قیامت آننوشته

ایستند و دارند دانند و دارند جلوی خورشید میمی
 كنند باید جواب بدهند.انكار می

اند كه واجب كفایی فرمایید فرمودهشمایی كه می
سهم است كه افراد بروند برای جبهه، بفرمایید 

دوستان و ارادتمندان مرحوم پدر ما از این واجب 
 كفایی چند نفر بود؟

سوز كه در تمام مدّتی كه این جنگ خانمان
دشمن بر كشور اسلام حمله كرد و این مصائب را 
بار آورد، در تمام این مدّت مرحوم آقا به چند نفر از 

شان گفتند كه آقا واجب كفایی است رفتن به دوستان
 باید بروید؟جبهه، و 

آیا شد حتی در یك مجلس ایشان به همه علنا 
بگویند: ایها الناس! ای دوستان من! ای كسانی كه 

كنید! دستور دادم كه رفتن به دارید از من اطاعت می
جبهه واجب است، هركسی از شما در خودش این 

تك، شخصی؛ هركسی از بیند نه تكقدرت را می
 شما به طور كلی باید برود؟

نیست؟ یا مستحب است؟ اگر « باید»واجب مگر 
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هایی كه سواد دارند سؤال سواد ندارید بروید از آن
 هست.« باید»كنید. واجب كفایی در آن 

نبود؟ فقط « باید»آیا در یكی از دوستان آقا این 
برای بقیه بود؟ چرا دارید روی خورشید را 

پوشانید؟ چرا آن مطالبی كه مورد نظر هست، می
خواهید به قضایا خواهید كتمان كنید؟ میرا می هاآن

رنگ و بوی مسائل اجتماعی و سیاسی بدهید، از این 
 شوید؟راه وارد می

 فهمند.خوانند میافرادی كه مطالب را می
آیا یكبار در جلساتی كه پدر ما برگزار كرد )در 
این مدت كه به مشهد آمدند( از دهان ایشان شنیدید 

[ واجب كفایی من ]رفتن به جبههكه بگویند رفقای 
است؟! مگر واجب كفایی نیست؟ چطور ایشان 

گفت واجب كفایی است هر كسی یك مرده ببیند می
ها برود دفنش كند، چطور راجع به واجب كفایی

هزارتا مطالب بود، اما چرا در این مدت كه این 
گویید و واجب، واجب كفایی است و شما هم می

اند كه شان هم نوشتهدر كتابطور هم هست و همین
این واجب كفایی است ولی خودشان به افراد 
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نگفتند؟ فقط دو، سه نفر آمدند پیش ایشان و گفتند 
آیا ما برویم جبهه؟ ایشان گفتند كه بروید. آیا معنای 

 واجب كفایی این است؟
ها گذشته، یك شخص وقتی اعلان از همه این

خانه افراد كند، آیا باید درب واجب كفایی می
نامه نامه بفرستد؟ حتما باید یك دعوتدعوت

بفرستد درب منزل كه حضرت آیةاللَه فلان، شما 
دانید كه رفتن جبهه واجب كفایی است، لطفا می

 تشریف ببرید!
گوید واجب كفایی یا اینكه نه، همین كه می

توانند بروند بروند؟ خب هایی كه میاست، باید آن
كه این قضیه اتفاق نیفتاد یعنی  باید بروند. پس این

چه؟ حالا به جای اینكه بیایید تشكر كنید كه یك نفر 
كند، مسائل را دارد پیدا شده دارد مطالب را باز می

خواهم بگویم مطالبی كه كند ... حالا نمیبیان می
گفتند و افرادی كه با ایشان نسبت ایشان در ملأ نمی

دانند؛ ا خوب میدارند و ارتباط دارند آن مطالب ر
دانند. كنند، ولی حداقل كه میحالا اگر صحبت نمی

رساند كه این آیا این مطلب ما را به اینجا نمی
گذارند، آیند و این حرفها را میاشخاصی كه می



_________________________________________________________________ 

23 

اند حكم همان روباتی را دارند كه از آن فیلم برداشته
 خواند؟و دارد نماز شب می

ها سر رد، ولی اینمنتها روبات بیچاره مفسده ندا
تا به پایشان فساد است. چون عالماً و عامداً و از 

آیند كلام اولیاء خدا را بر طبق روی غرض و عناداً می
كنند و تأویل مسائل سیاسی خودشان توجیه می

 كنند.می
نویسی، چرا قوم ها را میشما كه داری این حرف

های خودت در این مدت جبهه نرفتند؟ و خویش
اجب كفایی نیست؟ آیا در آن موقع چلاق مگر و

شان شان شل بود؟ یا نخیر، چیزیبودند؟ دست
های خودت به جبهه نبود؟ چرا قوم و خویش

نرفتند؟ چرا فامیلت به جبهه نرفتند؟ چرا شما به 
دوستان خودت توصیه نكردی كه آقا بلند شوید 

گویی واجب كفایی است بروید؟ خودت داری می
ها هم نوشته شده كه واجب كفایی دیگر! در كتاب

 است و طبق واجب كفایی هم باید رفت.
آیا در آن موقع این واجب كفایی به نسبت همه 
افرادی بود كه رفتند و فقط یك طیف خاصی از این 
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قضیه كنار بود؟! این معنی واجب كفایی است؟ اگر 
این واجب كفایی است، ما قربان این واجب كفایی 

ب كفایی خوبی است كه فقط رویم! عجب واجمی
 برای بقیه است!

كنید؟ اینجاست كه خدا پدر ما را توجه می
آورد روز قیامت اگر بخواهیم كلام اولیاء خدا درمی

طرف كنیم. وقتی كه انسان كلام طرف و آنرا این
گیرد، كلام ولی خدا را در یك ولی خدا را در نظر می

 قطه تنها.مجموعه باید در نظر بگیرد، نه در یك ن
جا این را نوشته! اگر اینجا این را نوشته، در این

نویس قانون اساسی هم گفته كه حاكم اول پیش
اسلام باید از جزئیت به كلیت رسیده باشد. آیا 

اید؟ فقیه و حاكم اسلام باید از جزئیت به ندیده
كلیت باید پیوسته باشد. معنای از جزئیت به كلیت 

گاو كه الآن داری  یعنی چه؟ یعنی مثل توی
نویسی، مثل توی گاو نباید باشد كه به این نگاه می

 كند، به آن نگاه كند، چكار كند ...
باید خودش متصل باشد، تا اینكه بیاید و به این 

وقت در این صورت یك شخصی مسائل برسد. آن
كند و بر آید و این كلام بزرگان را تحریف میكه می
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ین چه مسئولیتی گوید، اطبق نظر خودش می
 تواند داشته باشد؟می

تواند سرسری كلام اولیاء خدا را انسان نمی
گویم من از مرحوم آقا بارها بگیرد. وقتی كه من می

اند حالا انكار و بارها شنیدم و دیگران هم شنیده
خواهند متوجه بشوند كه كسی كه كنند و نمیمی

ام زمان مسئولیتی را بر عهده بگیرد باید متصل به ام
علیه السلام باشد یا متصل به ولی كامل باشد؛ خب 
این برای چیست؟ همین است! برای همین است 
دیگر. برای همین است دیگر نیاز به توجیه ندارد 

 قضیه.
كنیم در برف، حالا نه، ما هِی سرمان را می

گوییم این این است، آن این است ... چرا؟ چون می
یك طوری توجیه كنیم یا های خودمان را باید خرابی

های نه؟ باید یك طوری توجیه كنیم دیگر. خرابی
خودمان را، مسائل خودمان را، بایستی كه توجیه 

 كنیم، بایستی كه از دیگران بپوشانیم.
الآن هم كه آن بنده خدا سر زیر خاك گذاشته، 

تواند خوابیده، هرچه هم كه به او نسبت بدهیم نمی
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ه از دنیا رفته دیگر زبانش جواب بدهد دیگر. كسی ك
 تواند جواب بدهد.بسته است، به این مطالب نمی

به همین جهت است كه مرحوم حداد رضوان اللَه 
علیه وقتی كه آن جریان در سنه چهل و دو اتفاق 
افتاد، وقتی كه مرحوم آقا به كربلا رفتند به ایشان 
گفتند كه دخالت در مسائل اجتماعی بالاتر و فراتر از 
طاقت بشری است، و شخص باید یا مستقیما در 

باشد، یا در ارتباط با  السلامارتباط با امام زمان علیه
الهی كه او هم در حكم امام زمان است و یك ولی

اید؟ آیا از امام یك از این دو اجازه گرفتهشما از كدام
ای كه به او اعتقاد زمان اجازه گرفتید یا از هر ولی

 دارید؟
مسئله این است، قضیه این است كه پرداختن به 

ور نیست طاین مطالب و رسیدن به این مطالب این
كه هركسی بخواهد بیاید و جریانی را به وجود 
بیاورد و راه بیندازد و یك قضایایی و بعد هم حالا 

اش ... نه آقا! هزار مانع بر سر راه انسان قرار بقیه
دهند تا اینكه انسان بخواهد به جایی برسد كه از می

اش رد شود! از یكییكی از این موانع آدم رد نمی
ین مطلبی كه برای انسان هست این شود! اولنمی
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كه اطرافیان شما چه كسانی هستند؟ بفرمایید!  است
اطرافیان شما چه كسانی هستند؟ آیا افرادی هستند 

 خواهند كار انجام بدهند یا نه؟كه برای خدا می
فقط یك قضیه را من بگویم: وقتی كه این انقلاب 

خب شد، مرحوم آقا آمدند، بسم اللَه! انقلاب شده 
بسم اللَه! حالا كه انقلاب انجام شده خب ما هم 
بیاییم در گود دیگر این كه دیگر بنده در جریانش 

داند بداند. فقط الآن تنها شاهد هستم، اگر كسی نمی
حی این قضیه بنده هستم، چون دو نفر بودیم كه نفر 
دیگر فوت كرده و از دنیا رفته است. یك زمین پشت 

ن زمین و مسجد را اقدام مسجدی بود، قرار شد آ
كنیم، زمین برای همان موقوفه مسجد بوده كه داده 
بودند به شیروخورشید، قرار شد برویم آن مسجد را 
بگیریم بعد ایشان آن را حوزه علمیه بكنند و بعد هم 

های فرهنگی و تبلیغی و ... تشكیل بدهند، از كمیته
ا ههایی كه الآن هست، در دسترس هست. اینبرنامه

 را انجام بدهند.
وقتی به اتفاق یك نفر كه فوت كرده، پیش یك 

برم رفتیم و صحبت كردیم و شخصی اسم نمی
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توضیح دادیم اول حرفی كه آن آقا به من زد این بود 
كه شما الآن وظیفه دارید كه بیایید و نسبت به این 
جریانات مخالفی كه الآن وجود دارد آن موقع این 

ها و ... خیلی و كمونیست سازمان مجاهدین خلق
فعال بودند اقدام بكنید و شما الآن راجع به این قضیه 

 خیلی وظیفه و مسئولیت دارید.
ای من هم به ایشان گفتم كه راجع به این وظیفه

فرمایید، به هر حال ما ناآگاه نیستیم به مسائل كه می
ایم راجع به این و وظایف خودمان. ما در اینجا آمده

قوفه صحبت بكنیم كه این انجام بشود و مسئله مو
كنیم، ای كه ما داریم الآن در اینجا مطرح میاین قضیه

مگر غیر از این است كه در راستای همین تبلیغات و 
مسائل فرهنگی و جریاناتی است كه الآن این انقلاب 
گرفتار آن است؟ خب ما هم داریم همین را انجام 

 دهیم؟میدهیم، مگر چكار داریم انجام می
خلاصه ایشان چیزی نگفت و بعد ما را حواله به 
یك شخص دیگری داد و كه این مسئله مربوط به 
ایشان است، در حالتی كه مربوط به خودشان بوده! 

توانستند یعنی قضیه مربوط به خود ایشان بوده و می
ها یك انجام بدهد ... بعد هم او آمد گفت كه نه، این
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توانیم دخالت بكنیم و این مسائلی است كه ما نمی
مربوط به شیروخورشید است در حالی كه در این 
خانه فقط یك سرایدار با زنش و با یك سگ زندگی 

شد قضیه كردند! و تنها چیزی كه انجام نمیمی
شیروخورشید و كمك به مردم و فقراء و این مسائل 

ها سال، كه فقط یك سگ! های سال بود، دهبود. سال
آمد در این صدای عوعویش هم مییك سگ كه 

 كرده.خانه زندگی می
گویند این زمین را خب حالا كه ایشان می

خب این « شودنه! نمی»خواهیم حوزه بكنیم، می
یعنی چه؟ یعنی چه؟ و بعد هم ندادند دیگر، و 
مرحوم پدرمان هم وقتی دیدند فایده ندارد، مسائل 

قضیه فقط  را رها كردند و آمدند مشهد. شاهد بر این
خود بنده هستم، كه ما رفتیم پیگیری كردیم، حالا 
اطرافیان و رفقایی كه در آن زمان بودند، حداقل 
اطلاع داشتند، اما اینكه پیگیری كننده بنده بودم به 
اتفاق یك مسئول مسجد كه الآن او هم فوت كرده 

 های سال است.است، سال
اش، این دشت اول! خب حالا ما خب این اولی
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[ با چه كسانی و خواستیم ]كار فرهنگی كنیمكه می
با چه افرادی ]روبرو بودیم؟[ آقای فلان تو پدر ما را 

شناختی؟ الآن هم ایشان هست و در قید حیات نمی
است. همان شخصی كه به او مراجعه كردیم، در قم 

 هم هست.
شناختی؟ شما كه با هم آیا شما پدر ما را نمی

مرحوم داماد در قم. شما كه  درس بودید در درسهم
شناختید؟ شما كه بارها درس بودید، نمیبا هم هم

آمدیم در زمان شاه. منزل ما آمدید، ما منزل شما می
از ارتباطات ایشان، از مسائل ایشان، از مسائل 
فرهنگی ایشان كه اطلاع داشتید، چرا پشت گوش 

 طرف و آن طرف و دنبال نخود سیاهانداختید و به این
 فرستادید؟ هان؟

كرد. این یكی از بقیه هم همین بود، فرقی نمی
دانم حیله ارباب حیل، موانع، حالا موانع دیگر، نمی

گذارند یك جریانی شیاطین، دوَل خارج، ... مگر می
به همین راحتی سیر خودش طی بكند؟ هزار دسیسه 

شود و دیدیم دیگر! دیدیم كه و هزار مسئله انجام می
ه قضایا و چه مسائلی پیش آمد و كسی چه شد و چ

بیند و انكار هم كه بخواهد انكار بكند، چراغ را می
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كند. خب انكار كه دیگر كاری ندارد: نه آقا، می
خود است، ها همه دروغ است، كشك است، بیاین

ای اتفاق نیفتاده، چیزی نبوده، چیزی نشده، قضیه
 ای اتفاق نیفتاده.مطلبی نبوده، مسئله

ها این مطالب را دارم كه بنده در این كتاب این
دهم، به خاطر چیست؟ به خاطر این توضیح می

است كه بگویم ای مردم! ای كسانی كه به جای 
های گچ و سیمان درود و اراك خداوند كیسه
های عصبی در مغز شما گذاشت، شما سلول
تان بالاتر از این است كه به مسائل تان و قیمتارزش

 خواهید توقف كنید؛ این است منظور بنده.روزمره ب
خواهد بگوید: نه آقا، بنده حالا یكی می

 خواهم در همین سطح بمانم!می
 خب بمان!

خواهم این پرده را از فكرم بردارم، از من نمی
 مغزم بردارم!

خیلی خب بفرما! بفرما، مبارك باشد! همه چیز 
هم هست و هی دو سال تجربه، دوباره یك برنامه، 
چهار سال تجربه، دوباره یك برنامه، هِی تجربه، 
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گوید برو بقیه تجربه، بعد هم عزرائیل می
هایت را هم آن طرف دنیا بكن! این دنیا دیگر تجربه

 ات تمام شد، تمام شد!وقت برای تجربه
گویم ما معیار داریم در این تی كه بنده دارم میوق

ها گچ كله كه گچ نیست، البته خب در كله خیلی
است! امثال همین كسانی كه این مطالب را 

اند و ها گچ است! گچ كردهنویسند، در كله اینمی
اند، یك خرده هم با چیزهای دیگر سفتش هم كرده

دیگر  اند، دیگر سفت شده. ولی افرادقاطی كرده
هستند كه هنوز نه، گچ نیست وقتی كه بنده دارم 

اند این است كه گویم معیاری كه در دست دادهمی
گیرد باید فرد كسی كه زمام مسئولیتی را به عهده می

نگوید، امانت را امینی باشد، راستگو باشد، دروغ
حفظ كند، سرّ مردم را فاش نكند، اسرار مردم را 

د باشد. آن شخصی كه دارد، این شخص باینگه
كند و جلوی چشم آدم دارد دروغ آید و مناظره میمی
گوید! جلوی چشم خود بنده، جلوی چشم خود می

گوید هاله نور و گوید، دارد میمن دارد دروغ می
رفته پیش یكی از این آقایان كه خود بنده دیدم، همه 
هم دیدند، همه دیدند، كی كه ندیده باشد؟ این 
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كیست كه نبیند؟ وقتی در تمام ها را حرف
اند. های خارج بگذارند یعنی همه دنیا دیدهتلویزیون

هایش وقتی بنده خودم از دهانش شنیدم و در چشم
هم نگاه كردم كه گفت، بعد خود این شخص بیاید 

ها چیست؟ نور چیست؟ این بگوید: آقا این حرف
 مسائل چیست؟

گو است دیگر! پس این شخص چیست؟ دروغ
گویید؟ شما كذب را ا به چه چیزی دروغ میشم

برای من معنا كنید! كذب یعنی بیان یك مطلب بر 
خلاف واقع. غیر از این است؟ خیلی خب. حالا این 
آقا آمده گفته كه اصلا یك همچنین چیزی نیست، 

ها چیست؟ آقا این مسائل نور چیست؟ این حرف
 دار چیست؟خنده

 اش را هم دیدم.دومی
است، خب یعنی چه؟ یعنی این آدم وقتی این 

گو خائن است دیگر! تمام شد! یعنی این آدم دروغ
گو است. این كه در این است دیگر، این آدم دروغ

گوید، آیا در مسائلی كه آینده پیش قضیه دروغ می
آید راست خواهد گفت؟ آیا راست خواهد بود؟ می
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 ها هم دروغ خواهد بود؛ كه بود!یا نه، در آن
قت شمای طرفداران علامه طهرانی را وآن

بینیم كه دنبال این آدم راه افتادید و دست می
دریوزگی و گدایی و ذلت و پستی را پیش این افراد 
برای رسیدن به مطامع خودتان دراز كردید. منبر 

طرف بروید تبلیغ طرف بروید تبلیغ، آنبگذارید این
...، آخرش دیدید چه شد؟ دیدید؟ چرا؟ چون 

 را به كار نینداختید. نگرانی ما برای این بود.« ینجاا»
در جریان بعدی هم همین طور. حالا در نوبت 

خواستند نرسیدند. این جریان بعدی به آنچه كه می
 اخیر، رفته بودند دنبالِ ... حالا به این یكی نرسیدند!
پس صرف ادعای عرفان ملاك نیست. مگر 

دعای پیروی ها ادعای عرفان ندارند؟ مگر ااین
مكتب آقا را ندارند؟ چرا باید به این بدبختی بیفتند؟ 

را. آیا كنند، هرچهبینند، انكار میهرچه را كه می
عرفان فقط به این است كه بیایند بگویند: نه خیر، 

 آقای كذا بیاید تا دفاع كنیم ...
یا اینكه نه، خودت را چقدر با این مبانی وفق 

ی؟ خودت چقدر دادی؟ خودت چقدر جلو آمد
 جلو آمدی؟
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دست ارادت خود را به كه دادی؟ به یك آدمی 
گوید؟ كند و دروغ دارد میكه در چشم مردم نگاه می

آید حالا بقیه مسائل دیگر بماند. آن كسی كه می
گوید، دیگر سایر كارهایش چه خواهد دروغ می

شد؟ چون همه این مسائل در حول و حوش صداقت 
ود دیگر. اگر ظلم یا عدالتی شو دروغ سنجیده می

بخواهد انجام بشود در قضیه دروغ و صداقت است. 
رعایت حال مردم و حفظ اسرار مردم و ... در دروغ 

كند، خب دیگر آید خیانت میاست. كسی كه می
تواند راست بگوید، پس مجبور است دوباره نمی

كند، خب آید دزدی میدروغ بگوید. كسی كه می
قدر د داد بزند: ایها الناس بدانید من اینتواند بیاینمی

 ام!دزدی كرده
اید كه صادق باشد؟ كدام دزد را شما دیده

گویند بعضی از دزدها صادقند. باز هم صد گل به می
ها بودند، داد گویند سابق بعضیجمالشان. می

 زدند مردم من این را دزدیدم، همه بدانید!می
دیدم، پس آید بگوید من دزآدم دزد كه نمی

آید یك مجبور است باز دروغ بگوید. آن كسی كه می
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 گوید من خلاف كردم.كند كه نمیخلاف می
ببینید تمام مسائل آمد در این محوریت صدق و 

آید در اینجا قرار محوریت كذب. همه مسائل می
گیرد. پس آدمی كه دروغ بگوید بدانید كه تمام می

ه چه شد. كارش دیگر چه خواهد شد، و دیدید ك
خودتان دیدید چه شد. و این چیزهایی كه دیگر 

گویم، خود آقایان گویند، بنده كه نمیآقایان دارند می
گویند. خود آقایانی كه مسئول هستند دارند دارند می

 گویند، بنده از خودم نگفتم.می
مطالب كذب، دروغ، آمارهای دروغ كه دارند 

كار بكند، دهند، چیزی نیست كه آدم بخواهد انمی
چه را انكار بكنیم؟ چه را انكار بكنیم؟ انكار چه را 

 خواهیم بكنیم؟می
لذا این تأكیدی كه مرحوم آقا داشتند بر اینكه باید 
این اتصال برقرار باشد، این تأكید به خاطر همین 
است. این تأكید به خاطر همین است كه نیاید یك 

هِی روزی كه خلاصه یك جریانی پیش بیاید و آدم 
 مجبور باشد تأویل كند و توجیه كند.

ریزم كه بخورم، من دارم این لیوان آب را می
گوید: بله، خواهم آب بخورم میگویم آقا من میمی
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نیت شما همین خوردن چای هست منتها حالا به 
 گویید!!صورت آب می

خواهم یك لیوان آب بخورم. متوجه بابا می
 ... شوی آب چیست؟ این آب آب استنمی

 نه، این نیتش این بوده كه چای بخورد!
گویم مگر خودم زبان نداشتم بگویم چای؟ می

خواهم آب بخورم، لیوان و تنگ هم آقا بنده می
هست، آب هم از این تنگ ریختم در این لیوان ... 

 تر؟تر و شفافاز این راحت
نه، نه، این منظورش چای است! من منظور او را 

 مم!فهاز خودش بهتر می
خب مگر مجبوری تأویل كنی؟ مگر مجبوری؟ 

بینم تأویل كه دیگر بدتر است، من كه خودم دارم می
دهم و به خاطر این هم دارم این كار را دارم انجام می

كنم، حداقل صداقت داشته باش بگو این كار را می
آقا نه خیر این فلانی به خاطر این دارد این كار را 

 دهد برای این است.رد میكند، این رأیی كه دامی
دیگر حرف نزنید و ساكت بنشینید چون 

خواهیم ثابت طوری كه بدتر است، چه را میاین
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 خواهیم اثبات كنیم؟كنیم؟ چه را می
فرمودند كه یك وقت مرحوم آقا به بنده می

شناسند! نیاز نیست دیگران ما را بهتر از خودمان می
ف بزنیم، ما در امور خودمان دست به مطلب خلا

فهمند كه ما كه هستیم و چه ها خودشان میچون آن
هستیم و تا كجا این مطلب ما صادق است. بهترین 

 كار این است كه ما صادق باشیم.
شما نگاه كنید ببینید یك عارف، یك ولی خدا 

گوید:( یك آدم پیرو رسول خدا، یك آدم دارد می
 آید دروغ بگوید،پیرو مكتب امیرالمؤمنین نمی

آید خلاف كند )چرا؟ چون این را من دارم نمی
كنم اگر این خلاف معلوم نشود كه خلاف اضافه می

گویم ایشان است، باز یك چیزی این را من دارم می
نگفتند ولی در جایی كه معلوم است این خلاف 

داند كه تو الآن داری خلاف خلاف است، او هم می
ی من؟ جز كنی، پس این خلاف چه نفعی دارد برامی

آبروریزی چه نفعی دارد؟ جز از دست دادن احتمالی 
امكانات، كه اگر یك امكاناتی احتمالا باشد آن را هم 

 دهد.انسان از دست می
صادق باید بود. شما كه در آن موقع تمام 
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تان بر این بوده كه اطرافیانی كه دوروبر یك همّت
 عده بودند برای اینكه ولایت او را ثابت بكنند و

خلاصه در مقام وصایت مرحوم آقا قرار بدهند، و 
گویی؟ تمام حرف ما این بوده كه چرا داری دروغ می

طور كه بدتر ها نبوده؟ اینگویی اصلا این حرفو می
دانند كه تو الآن داری دروغ است كه! خب همه می

 گویی.می
اگر بر فرض آن موقع این عمل شما موجب فسق 

تان است! تو كه ر موجب فسقشما نبود، الآن كه دیگ
 گویی.الآن داری دروغ می

آورد؟ مگر قادح عدالت مگر دروغ فسق نمی
نیست؟ كیست كه نداند از شما و ما، كه تمام این 
اختلافات به خاطر ولایت یك نفر بوده بعد از 
مرحوم آقا؟ كیست كه نداند؟ حالا كه سرتان به سنگ 

توانید یتان را دیگر نمخورده، و كوس رسوایی
گویید كه نه! كی جمعش كنید، دارید دروغ می

ادعای ولایت كرده؟! كی ادعای وصایت كرده؟! ما 
ادعا كردیم و بعد هم خودمان پس گرفتیم، این نوار 

 اش، این فلان ...اش، این نوار آن موقعاین موقع
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بنده آمدم این ادعا را كردم؟ خیلی خب! بنده در 
آن نوار گفتم و در این نوار هم خلاف كردم، بسیار 
خب، این از من. آیا با خلاف من شما درست 

شوید؟ كار شما درست است؟ شما چه؟ شما ادعا می
نكردید؟ شما به خاطر این ولایت بین پدر و پسر 

ستان بیرون جدایی نینداختید؟ شما اطراف را از مجال
ساله قطع سلام نكردید؟ شما نسبت به دوستان سی

نكردید؟ شما بین زن و شوهر جدایی نینداختید؟ 
هان؟ اقلا حالا كه آن كارهای خلاف را كردید، گیرم 
بر این كه اشتباه كردید، بسیار خب، اشتباه كردید، 

گویید؟ بیایید پس دیگر چرا حالا دارید دروغ می
را. بنده اشتباه كردم، آمدم پس بگیرید اشتباهتان 

گرفتم: آقایان این كه بنده گفتم ایشان وصی هستند 
اشتباه بوده است، و ایشان وصی نیست، و یك فرد 

اند یا در عادی است مثل افرادی كه در اینجا نشسته
 اند. خیلی خب، تمام شد.جای دیگر نشسته

شود كه پس شما چه؟ شما چه؟ ببینید! معلوم می
شان خوب شده، ها كه حالا عبادتادتاین عب

شان خوب هایشان خوب شده، سجدهالطلوعینبین
شان سر شان خوب شده، نماز شبشده، نماز شب
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از كذب و دروغ درآورد، این است معنای خوب 
شدن؟ پس این است نتیجه این همه ارشادات و 
رهنمودها؟ حالا متوجه شدید كه چرا مرحوم آقا 

دند سالك باید به فهمش اضافه كند؟ فرموقدر میاین
 باید دنبال فهم برود.

دانند، چندی پیش یكی آمده بود در قم، رفقا می
تان، نسبت به افراد گفته بود كه چرا شما در تألیفات

هِی تعریض دارید؟ گفتم من با شخص مشكل 
ندارم، با شخصی كه مطلبی را هم گفته مشكل ندارم، 

اش گفته، من ، به بچهاگر مطلبی را به زنش گفته
كاری ندارم. من با شخصی مشكل دارم كه یك 
مطلبی را به عنوان یك ایده اسلام و ایده تشیع آمده 
بالای منبر نقل كرده یا در كتابش پخش كرده. من با 

فرمایید حرف نزنم؟ پس وظیفه این مشكل دارم. می
 من چیست؟

وقتی آقا رفته بالای منبر جلوی همه افراد گفته 
مان الآن فكر های زمانكه ای مردم ما باید به حسین

 كنیم ...
كنم. یا نرو بالای من با این حرفش مشكل پیدا می
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های زمان جناب منبر و جلوی مردم نگو ... حسین
آقا، كه هستند؟ چه كسانی هستند؟ یك امام حسین 

حسین  داشتیم از میان چهارده معصوم، یكی اسمش
ن، امام سوم، او را هم در كربلا بود، آن هم امام حسنی

های زمان دیگر كه هستند؟ آقایی كه كشتند. حسین
گویی، با احساسات صحبت شما داری بالای منبر می

قمری بلد قمری هم بلد است، هر ننهكردن را هر ننه
است با احساسات صحبت كند، ولی مگر انسان با 

رود؟ مگر با احساسات به فهمش احساسات جلو می
مان چندتا داریم؟ الآن های زشود؟ حسینافه میاض

زمان حضرت بقیةاللَه است دیگر، خب اگر قرار 
باشد حسین زمانی الان باشد، آن كیست؟ امام زمان 
است دیگر. ایشان فرزند همان هستند. یعنی آن امام 
حسین روز عاشورا تبدیل شد به امام زمان، حضرت 

شب، شب  حجة بن الحسن المهدی این زمان، این
شنبه، تبدیل به این شده. خب غیر از این چه؟ حسین 

بینیم، آن امام حسین دومت كیست؟ این كه ما می
او! با آن مقام قاب «! امام»حسین! « امام»روز عاشورا، 

قوسین أو أدنی، با آن واسطه بین عالم خلق و خدا، 
تواند ببیند و نه آن كسی كه جلوی دماغش را نمی
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 داند چیست.نمی پشت این دیوار
السماء والأرض آن امام اللَه الممدود بینآن حبل

زمان، آن واسطه فیض الهی به همه ممكنات در آن 
زمان، آن عالم و عارف به اول ما خلق و لا یتناهی و 
متصل به علم لایتناهی آن زمان، آن شافع روز جزاء 
همه عالم در آن زمان، او الآن تبدیل شده به یك نفر 

سم حضرت حجة بن الحسن المهدی در این به ا
زمان؛ خب قبول داریم. این را قبول داریم، كه بله، 

 آن امام، آن حسین الآن تبدیل به این شده.
بفرمایید ببینم نفر دوم كیست؟ چون شما 

آورید، می« ها»های زمان دیگر! گویید حسینمی
 یعنی سه به بالا، دو« ها»یعنی سه به بالا، معنای « ها»

گویند؛ سه به بالا. خب شما نفر را همه جمع نمی
اش اش را بگویم، دومیاش را بگو تا من سومیدومی

 كیست؟
اگر قرار است مردم را با شعار جلو ببریم و حرف 
بزنیم، حرفی نداریم. اگر قرار بر این است كه روز 
قیامتی باشد و امام صادقی بیاید از من طلبه 

های مرا خواندی، تو درسبازخواست كند، كه تو كه 
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ها و آن كه آمدی ادعای تبلیغ مرا كردی، این حرف
زنی، بنده چه جواب شر و ورها چیست كه داری می

امام صادق را بدهم؟ چه بگویم به امام صادق؟ توجه 
داری آیید در كتابت برمیكنید؟ وقتی كه شما میمی
نویسی هارون و مأمون از مفاخر اسلام است، من می
خواهی كنم، هركه مین در اینجا مشكل پیدا میالآ

نویسی كه آیی در كتابت میباش. وقتی شما می
ابوحنیفه از مفاخر اسلام است، اینجاست كه من 

كنم، اگر نه، این اعتقادات برای مشكل پیدا می
خودت باشد، شما این اعتقاداتت را با خودت به قبر 

ات به زن و بچه ببر، با شما كاری ندارم. اعتقاداتت را
ام سرّی را هم بگو، باز من كاری ندارم. من نیامده

دانم كه فاش كنم، چطور اینكه خیلی چیزها را می
معتقداتت است، در مجالس خصوصی هم گفته 

گویم، یك آورم و نمیشده، ولی بنده اسم نمی
گویم، خب مربوط به خودت اش را هم نمیكلمه

ها، ا نه از همین گویندهاست، حالا تغییر پیدا كرده ی
ها و امثال ذلك به من ارتباط ندارد. شما كه نویسنده

آوری و برای همه آیی و مطلب را در كتاب میمی
كنی و این مردم شما را به عنوان یك عالِم پخش می
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كنند، حالا برای بنده مسئولیت اسلامی قبول می
آید. بنده نگویم؟ جلویم امام صادق ایستاده؛ می
آید. خب صدای تو در بیاید ویم، صدای تو درمیبگ

بهتر است، صدای تو دربیاید، ولی من جلوی امام 
دانند صادق سرافكنده نباشم؛ اشكال ندارد. رفقا می

زدم كه وقتی بنده رساله نماز مرحوم آقا را تعلیقیه می
به عربی، البته قرار است به فارسی هم ترجمه بشود 

فتند كه آقا این تعلیقات را با این رفقا آمدند به من گ
همین كیفیت چاپ كنیم؟ گفتم مگر چیست؟ گفتند 
آخر این تعلیقات خیلی تند است. اصلا شما اینجا 

 اید.زیربنای فتوای آقا را زده
گفتم واللَه خود آقا هم به ما همین را یاد دادند! 

مان امام ما بنا نیست كه بت درست كنیم. ما طرف
 مان را ببندیم.صادق است، اینجا باید فقط دهان

اما اینكه ایشان آمدند و كتاب نوشتند، ایشان هم 
یك فرد عالمِ سرباز امام صادق، خادم به مكتب امام 

شان بعدا نظرات ابتدایی صادق بود، البته ایشان هم
تغییر پیدا كرده، از زمین تا آسمان تغییر پیدا كرده، 
خب ما هم از آن، یك مقداری جلوتر آمدیم. گفتیم 
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ایها الناس این استدلال آنجا، این هم استدلال برای 
اینجا، خب كار بدی كردیم؟ حالا بنده بیایم بگویم 

خطر شان به چون ایشان پدر من است، چون موقعیت
افتد، ابّهت، علامه طهرانی، عارف، ... نه! ببینید می

گویند فهم! پدر ما این را به ما یاد داد، این این را می
مسئله را كه فهمت را همیشه باز كن، نسبت به مسائل 

 هرچیزی را در جایگاه خودش قرار بده.
كسی كه بخواهد این مسیر را برود، فهم را باز 

بت به مسائل را باز كند، كند، فهمش، اطلاعش، نس
این شخص در هر قدم یك تغییری در او پیدا خواهد 

فهمد، هِی شد. هِی تغییر، هِی، هِی، خودش هم می
شود، دائم دارد نفس بیند این دارد عوض میمی

 شود.شود، هِی دارد فهم عوض میعوض می
فهمید سال گذشته یك طور دیگر قضایا را می

همد. سال گذشته یك طور فالآن یك طور دیگر می
بیند یك طور كرد، الآن میدیگر با قضایا برخورد می
كند. همراه با فهم، حالت دیگر با قضایا برخورد می

شود، شود، حالت درون هم عوض میهم عوض می
ها هم عوض كند، اینها هم تغییر پیدا میاین
شود، تا اینكه انسان به آن فهم فعلی و به آن عقل می
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كه به مرتبه فعلیت كه حالا تعبیر از آن به  فعلی
كنند، به های مختلف و مستفاض و امثالهم میعقل

 تواند نائل بشود.رسد و به آن مرتبه میآن می
خب بالاخره صحبتی هم كه در اینجا كردیم، 
گرچه اكثرش جنبه اجتماعی داشت، ولكن این را 

ه شان بهایرفقا باید بدانند كه بزرگان در صحبت
دنبال یك سری مونتاژ مطالب نبودند كه یك سری 

بندی كنند، بیایند راجع به توكل و ابتهال مسائل دسته
خصوص  و توسل و این چیزها، و فقط راجع به این

شان با مسائل حرف بزنند؛ نه! بزرگان در مطالب
دیدیم و مشاهده شان، آنچه را كه ما میشاگردان

اس فهم بود، بر اساس ها بر اسكردیم، تمام اینمی
القاء حقایق بود، مطالب اجتماعی، مطالب غیر 

 ها تغییر پیدا كنند.اجتماعی، تا اینكه در همه زمینه
یك روز نشسته بودیم در حضور مرحوم آقای 
حدّاد رضوان اللَه علیه، نشسته بودیم در كربلا، 

تر ما حفظه سماور چای روشن بود، این اخوی بزرگ
فت چای بیاورد برای افرادی كه در آنجا اللَه، ایشان ر

هستند، من هم نشسته بودم. ایشان چای را در 
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ها ریخت و آورد، و اول گذاشت جلوی آقای استكان
حداد و بعد هم جلوی مرحوم آقا، تا به ما رسید، من 

دفعه آقای هم چای برداشتم. تا من برداشتم، یك
ید در حدّاد رو كردند به من:( چرا شما چای برداشت

حالی كه برادر كوچكتر هستید؟ وظیفه شما این است 
كه شما به برادر بزرگترتان چای بدهید و ایشان 
بنشیند! )گفتم كه بده بابا! زود بده كه الآن كار خراب 

 شود! تا مسئله بعدی نیامده ما زود خلاصه ...می
بعد ایشان به اخوی گفتند:)شما بنشین و ایشان 

 یاورد. (برود برای شما چای ب
و ایشان نشست، و من رفتم دو تا چای ریختم، 

 یكی ایشان و یكی برای خودم.
 ایشان فرمودند: این درست است!

ها اینطور بودند! حساب و كتاب دارد. این این
نیست كه حالا فرض كنید كه چون برادر است 

 بگوییم: برو بابا برادر بزرگتر است، عیبی ندارد ...
خودش باشد، این هم باید  نه! آن باید در جای

در جای خودش باشد. هرچیزی در جای خود. در 
عین اینكه نسبت به مطالب دیگر، خب انسان در هر 

ای داشته ای ممكن است یك اختلاف سلیقهقضیه
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باشد، آن به جای خود. ببینید چقدر بزرگان نسبت 
گویند فهم. او به كردند، این را میبه مسائل دقت می

د كه بیا فهمت را كنار بگذار و هرچه گویمن نمی
برادر بزرگترت گفت بپذیر، نه! آن خلاف است، 

آورد. اما نسبت به این قضیه خدا پدرت را هم درمی
چون او برادر بزرگترت است، باید بنشیند و تو باید 

جا نبعد، جابهجا كبرایش چای ببری. جابه
 نستعین؛ هرچیزی جای خودش را دارد.ك

ها برد، و گرهور بودیم، خدا هم دائم میطاگر این
ها را، جاها ها را، روزنهكند، یكی یكی گرهرا باز می

گیرد های كور را، آن جاهایی را كه رادار نمیو نقطه
گذارد كه های كور را خدا یك دیش میها! نقطه

بگیرد. ولی اگر به عكس باشد، خدا یكی یكی هِی 
شوند. قاط كور زیاد میدارد و دائم نها را برمیدیش

وقتی نقطه كور هم زیاد شد، آنچه كه باید بیاید و 
شود دیگر، از ضربه بزند از همان نقطه كور وارد می

گیرد، ضدّ همانجا، خب نقطه كور كه او را نمی
جا رد تواند ... از همانزند، موشك نمیهوایی نمی

زند. چون شود و ضربه را میشود، قشنگ رد میمی
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خودمان دیش را بستیم، ما خودمان دیش را ما 
برداشتیم. اما اگر قرار باشد ما عمل كنیم، خدا یك 

گذارد آنجا، یكی دیگر هم دیش دیگر هم می
 گذارد آنجا، هِی یكی یكی ...می

اید، اید ها! خودتان هم دیدهگاهی اوقات دیده
ای شك ایم، نسبت به یك قضیهخودمان هم دیده

رود، خدا طرف میبینیم دلمان به آنداریم، ولی می
بینید دل دیش را گذاشته. چون دیش را گذاشته می

دانیم ها، بعد معلوم طرف رفت. علتش را هم نمیاین
 شود عجب، این همین بوده.می

بینیم دل حالا اگر دیش برداشته بشود می
بینید طرف دارد طرف رفت! این كه الآن میاین
شود تبلیغ یكی را بلند میرود عمامه هم دارد می
كند كه اگر نگاهش كنی بایستی كه كفاره بدهی، می

این برای چیست؟ این به خاطر این است كه دیش 
برداشته شده. چون دیش برداشته شده، تمام بدن و 
قلب این بدبخت شده نقطه كور، كور، كور، كور، 

بینیم تمایل به فلان اش شده نقطه كور. لذا میهمه
د. بابا، بدبخت! اگر هم تمایل داری آخر شخص دار

این دیگر كیست؟ اقلا یك آدم دیگری، یك كس 
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 دیگری، این كیست آخر؟ آدم قحط است؟
كردم به یك فیلمی، یك یك وقتی نگاه می

شان را برای من آورده بودند، ای بودند كه فیلمعده
شد، یك صحبتی بود بین دو ...، مطالبی ردّ و بدل می

هایش شد، بعضی حرفد، بحث میشمیصحبت
بازی بود. ولی هایش بچهخوب بود، بعضی حرف

كردم به بعضی افراد: عجب! ا ا ا! این من نگاه می
خوردیم؟ سر همان است كه ما با او نان و نمك می

نشست با ما حرف كرد؟ میاش ما را دعوت میسفره
ریخت، این هایش میزد و اشك از این ریشمی

طور شده؟ پس اش اینپس چرا قیافه همان است؟
ها! اصلا شدمطور شده؟ اصلا خیلی متأثر میچرا این

طور بشود؟ چه به سر از قلب ... این چرا باید این
 خودش آورده كه به این روز افتاده؟

كردم خدا همه را شفا بدهد دیگر، خدا دعا می
شان كند. این به خاطر شفایش بدهد، هدایت

این است كه عزیز من، آن روزی  چیست؟ به خاطر
ات دعوت كردی بعد از فوت پدرم، و كه من را خانه

ات بود، از چهارراه خسروی مرا خورشت بِه در سفره
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آید؟ و بردی سوار ماشین مزدایت كردی، یادت می
ات و خورشت بِه داشتی، و بعد از سفره در خانه

كردی و اشك از این آید كه گریه مییادت می
گفتی آقای ریخت و میای سفید و سیاهت میهریش

دهم كه آسیدمحسن شما را به روح پدرت قسم می
پشت این برادرت را خالی نكن كه اگر خالی كردی 

آید آقایی كنند. یادت میآیند پر میكسان دیگر می
كه حرف من شاید الان به گوشت برسد؟ حرفی كه 

شد كه آید آن روز؟ چه زنم؛ یادت میامشب دارم می
امروز این چهره را امروز تو پیدا كردی؟ چه شد؟ اگر 

كردی، به در آن موقع به آن فهم آن روزت عمل می
ها را من از خودم افتادی؟ این حرفاین روز می

 زنی، بگو از خودت داریزنم بگو از خودت میمی
تان گویید دیگر، صاف دارید همهگویی. دارید میمی
زنم، خب آن یك تهمت می گویید كه من دارممی

مان حرف دیگر است، بالاخره ما گفتیم، از دهان
مان پرید دیگر، حالا بگو دروغ پرید، از دهان

هایی كه داریم گوید! باشد! مثل همه دروغمی
 گوییم تا حالا، این دروغ هم رویش!می

آید كه از این ریشت اشك چشمت یادت می
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پدرت قسم، كه گفتی شما را به روح ریخت و میمی
پشت این برادرت را رها نكن، خالی نكن، كه اگر تو 

 خالی كنی دیگران ...
های آن ها؟ آیا تو به حرفچه شد این حرف

موقع خودت پایدار بودی؟ یا در من تغییر دیدی و 
آن تغییری كه در من دیدی چه بود؟ من كه تغییری 
نكردم. من كه الآن همان هستم، همان شخص آن 

رِ خورشتِ بِه كه جلویم گذاشتی، همانم! روز ظه
همان! و سیصد درجه هم تازه در مبانی خودم و در 

ام، من كه تغییر تر هم شدهافكار خودم متصلّب
ام عزیز من، تو چرا تغییر كردی؟ آیا تو الآن نكرده

اگر بخواهی به خودت نگاه كنی، همان حال آن روز 
! آیا همان بینی؟ فكر كن! برو فكر كنظهرت را می

حال آن روز ظهرت الآن هم در تو هست؟! اگر 
خواهی حرف بزنی، بلند شو بیا منزل، من درب می

ام را به روی كسی منزلم باز است، من درب خانه
 ام.نبسته

توانی، پای آمدن را نداری، و اگر دیدی نه، نمی
های توانی؟ تو پیش بزرگان سالباید ببینی چرا نمی
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ات زرگان حرف زدند، با زن و بچهها! بسال بودی
ات آمدی با زن و بچهحرف زدند. یادت رفته می

پیش پدرمان، و دیوان حافظی كه شب تفأل 
گفتند؟ گرفتی، فردا ایشان آن تفأل را به شما میمی

ها را چرا به باز هم بگویم؟ یادت رفته؟ این موقعیت
 این راحتی از دست دادی؟

اه ببریم، چرا برویم از حال به خدا پنكلّ خب علی
این و آن بگوییم؟ بیاییم سراغ خودمان دیگر، 

اش آقا عبرت است. فقط ها همهخودمان. این
فرمودند باید به خواستم بگویم این كه بزرگان می

فهم اضافه كنیم، باید مواظب باشیم، به خاطر همین 
 است.

امروز به خاطر به دست آوردن دل این و فردا به 
خاطر به دست آوردن دل آن، این وسط این عمر بر 
باد رفته. خوشا به حال آن كسی كه به خاطر این و 

های خودش را آن در این دنیا نیاید و فكر بدبختی
ایم؟ مگر چقدر ما در این بكند، مگر چقدر ما زنده

كه در این دنیا به خاطر هایی مانیم؟ و آیا آندنیا می
توانند بیایند دست ما را آنها بودیم در روز قیامت می

 ها هم پرونده خودشان را دارند؟بگیرند؟ یا نه، آن
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این آیات قرآن را خدا  ﴿يوَۡمَ يفَِرُّ ٱلۡمَرۡءُ مِنۡ أخَِيهِ﴾
 برای كه فرستاده؟ جدّاً ها!

مان، خدا رحمت كند دو سه روز به فوت والده
ذشتگان، همه گذشتگان این جمع، خدا همه همه گ

را سر سفره امیرالمؤمنین جمع كند و مشمولِ ... همه 
 را دعا كنیم، همه را، خدا دست همه را بگیرد.

سه روز به فوتش باقی مانده بود، آن شب در 
طهران، گفت آسیدمحسن از این دنیا دیگر سیر 

ام یدهام و دیگر فهمام. از این دنیا دیگر سیر شدهشده
ای به حال من ها، فایدهتعلّق به این دنیا و دور و بری

 ندارد.
 گفتم هان، مثل اینكه حالا وقتش است.

دو سه روز مانده به فوت، بعد از هشتاد سال سن، 
گیرد. و آن آید دست آدم را میچطور خداوند می

سونگری انسان جلوگیری مسائل و موانعی كه از یك
ز قلب و نفس و روح به یك كند و از آن ارتكامی

شود، خدا چطور آن موانع را به آید مانع مینقطه می
بیند دفعه میكند. آدم یكوسایل مختلف برطرف می

 سر بیخود و بیجهت گذاشت و رفت!
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كنند، مانع ا! كاری نكردیم بابا! از اینجا ردش می
برطرف بشود. حتما باید آدم یكی را فحش بدهد 

قات آدم عسل در دهان یكی برود. نه! گاهی او
كند در دهانش! این معلوم رود! عسل میكند، میمی

خواهد هان، عسل هم بكنی این باید است كه خدا می
برود؛ این باید برود، این بودنش برایت مانع است. 
چكارش داری؟ رهایش كن، بگذار برود، بگذار راه 
خودش را برود، زندگی خودش را بكند، كار 

طور ند، ولی این را بگذار ... وقتی اینخودش را بك
 اش: بابا برای چه؟ فلان ...است، دیگر نرو پی

رود. خب بینی باز هم میروی میاش هم میپی
هایی است كه ها همه از علامترهایش كن بابا! این

آورد، آورد، میها را یكی یكی میخدا این علامت
ه طرف، بزن بهان! فكرت را بزن، بزن به این

طرف، هِی بزن، بزن، بزن، بزن، تا اینكه مثل این
امیرالمؤمنین در دعای كمیل: ... جمیع أورادی و 
أحوالی وردا واحدا و قلبی فی خدمتك سرمدا ... 

گوید خدایا جمیع ورد و ذكرم، همه را یكی كن می
و قلب مرا بیاور تا فقط در راه خودت قرار بگیرد. از 

ها بیرون بیاور، قلب و ایناین تعلقات و مسائل دنیا 
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مرا بیرون بیاور و راهم را یكی كن، هدفم را، این 
های مختلفی كه هدف، هدفم را یكی كن؛ از آن نقطه

را برای من باقی ام، فقط یك نقطهسیبل درست كرده
 بگذار كه فقط آنجا را نگاه كنم.

 اللهَم صلّ علی محمّد و آل محمّد

  


